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 رباعیــات معــروف خوانــــده شده یــا رباعیــات

خـوانـــده شده معروف؟

ــوم  ــاب آلب ــتی را در ب ــی پس ــع به تازگ ــا بدی علیرض

«یادگار دوســت» در صفحه اینســتاگرامش بارگذاری 

کــرده اســت؛ آلبومــی تولیــد شــده در ســال۱۳۶۳،

ــی  ــن روان، خوانندگ ــز روش ــازی کامبی ــه آهنگ س ب

شــهرام ناظــری و گویندگــی عبــدا... آقــازاده کــه 

ــا  ــا و ب ــه مناســبت هشــتصدمین ســال تولــد مولان ب

بهره گیــری از رباعیاتــش ســاخته شــد. بدیــع بــا 

ــد  ــن می گوی ــر شــیوه دکلمــه شــعرها، از ای تمرکــز ب

ــن  ــه ای ــش و دکلم ــادی در خوان ــای زی ــه غلط ه ک

رباعیــات وجــود دارد کــه بخــش عمــده آلبــوم را نیــز 

تشــکیل می دهــد و درنهایــت اینکــه بــه ایــن نتیجــه 

ــه  ــوان ب ــات را می ت رســیده اســت کــه برخــی رباعی

شــکل بهــتری تلفــظ و دکلمــه کــرد؛ اشــتباهاتی کــه 

ــاظ  ــه از لح ــی، چ ــاظ معنای ــه از لح ــه او چ ــه گفت ب

ــه کار  عــروض و موســیقی و چــه از نظــر دســتوری ب

آســیب می زنــد. او در ایــن پســت مجــازی 

مخاطبــش را خواننده هــا و آهنگ ســازان و 

همــه افــرادی می دانــد کــه اشــعار را دکلمه 

«ایــن آلبــوم بــه مــن ثابــت کــرد  می کننــد:

قرارگرفــتن یــک شــعر در یــک محصــول 

موســیقایی چقــدر می توانــد بــه اشــتهار 

و همه گیرشــدن آن کمــک کنــد. مــن 

ــا نســخه تصحیح شــده  ــن رباعیــات را ب ای

دیــوان مولــوی به وســیله بدیع الزمــان 

فروزانفــر تطبیــق دادم و 

یــن  ا مشــخص شــد 

ــمان  ــا ه ــعار دقیق اش

رباعیات مشــهورند؛

کــه  ی  ا   مســئله

می توانــد دو نکتــه را 

بــه مــا بگویــد: اینکــه 

ن  را رکا ند ا   ســت د

لبــوم  آ یــن  ا تهیــه 

اند  دســت گذاشــته 

روی رباعیــات معــروف مولــوی، یــا اینکــه چــون 

رباعیــات در ایــن آلبــوم قــرار گرفته انــد، معــروف 

شــده اند کــه بــه احتــمال زیــاد، دومــی درســت 

ــی  ــده آهنگ ــک خوانن ــه ی ــم ک ــا دیده ای ــت. باره اس

را بــه اشــتباه اجــرا کــرده اســت و ســال های 

ــد، ــا ادبیــات سروکار دارن ســال همــه افــرادی کــه ب

درگیــر هســتند تــا بــه عمــوم شــکل صحیــح را 

توضیح دهند.»

ــه جــای  ــم بســتان» ب «مســتم کــن و وز هــر دو جهان

«مســتم کــن و از هــر دو جهانــم بســتان»،«خــود ممکــنِ 

ــه جــای «خــود ممکــن  ــردارم دل» ب آن نیســت کــه ب

آن نیســت کــه بــردارم دل» و «مــن ذره و خورشــیدِ 

لقایــی تــو مــرا» بــه جــای «مــن ذره و خورشــیدلقایی 

تــو مــرا»، ازجملــه اشــتباهاتی بــود کــه بدیــع دربــاره 

آن هــا صحبت کرد.

مشاور ادبی؛ همیشه، همه جا

خوانــش اشــتباه ترانه هــا، حتــی در آلبوم هــای 

موســیقی کــه نام هــای بزرگــی کنــار آن 

نشســته، کــم نبــوده اســت و بــرای 

ی  د یــا ز یــق  د مصا ق  تفــا ا یــن  ا

ن  حســا . ا برشــمرد ن  تــوا   را می

افشــاری، از دیگرشــاعران روزگار 

هــای مــا، در واکنــش بــه صحبت 

 علیرضــا بدیــع نکتــه مشــابه دیگــری را 

از آلبومــی دیگــر گوشــزد کــرده و نوشــته 

«متأســفانه در آلبــوم به یادماندنــی  اســت:

رباعیــات خیــام بــه خوانندگــی اســتاد 

شجریان و آهنگ سازی فریدون 

شــهبازیان هــم، ســوای از 

نتســاب  بحــث صحــت ا

، ت عیــا با ر بعضــی 

حمــد  ا ی  جــرا ا ر  د

ــواردی  ــاملو، در م ش

ی  هــا   نی خوا   غلط

فاحشــی صــورت 

و  ســت  ا گرفتــه 

ــا  ــی ب ــت، حت ــن دس ــی از ای ــی پروژه های ــن یعن ای

ــاز هــم  حضــور و محوریــت شــاعری چــون شــاملو ب

ــی  ــاوران ادب ــا مش ــاور ی ــاز از مش ــد بی نی نمی توان

باشــد.» موردهایــی هــم بــوده کــه اتفاقــا حســابی در 

شــبکه های اجتماعــی سروصــدا بــه پــا کــرده اســت.

یــک مرتبــه دیگــر آن وقتــی بــود کــه علیرضــا قربانــی 

در قطعــه ای بــا نــام «رَبابــی» کــه اثــر مشــترکی بــود 

بــا عالیــم قاســم اف، خواننــده و موســیقی دان پرآوازه 

ــد و  ــا را اشــتباه خوان اهــل آذربایجــان، شــعر مولان

«ای آرزوی آرزو آن پــرده  به جــای اینکــه بگویــد:

«ای آرزوی آرزو آن پــرده را  را بــردار زو»، گفــت:

ــه  ــی ک ــتباه فاحش ــردار ز رو»؛ اش ب

ــه هــم ریخــت و  وزن شــعر را هــم ب

باعــث شــد موجــی از واکنش هــای 

منفــی علیــه علیرضــا قربانــی شــکل

ــه عنــوان مثالــی دیگــر،  بگیــرد.  ب

ی  هــا   خرچنگ شــعر  ز  ا یــد  با

مردابــی محمدعلــی بهمنــی نــام 

بــرد کــه توســط حبیــب محبیــان 

اجــرا شــد. او مــصرع دوم بیــت 

ام بــه کمالــی کــه جــز  «رســیده 

اناالحــق نیســت/ کــمالِ دار بــرای 

مــن کمال پرســت» را بــا اضافه کــردن یــک «را»

ــت» ــن کمال پرس ــرای م ــمال دار را ب ــورت «ک به ص

ــلال  ــی اخت ــم در معن ــم در وزن و ه ــه ه ــد ک خوان

ایجاد کرد.

در باب ترانه های به سرقت رفته

ترانــه و ترانه سرایــی در روزگار مــا البتــه بــا مشــکلاتی 

جدی تــر هــم روبــه رو شــده، امــا نقطــه روشــن ماجــرا 

آنجاســت کــه کنشــگری هدفمنــد و در قــدم بعــدی،

حرکــت صنفــی را نیــز به دنبــال داشــته اســت.

سرقــت ادبــی را بایــد جــزو همیــن مشــکلات جــدی 

دانســت؛ مشــکلی کــه چنــد ســال پیــش به واســطه 

ترانه هایــی کــه خواننــده جــوان، حمیــد هیــراد، اجــرا 

کــرد، حســابی جنجــال بــه پــا کــرد؛ کارهایــی کــه بــا 

ــام او را  ــد و ن ــراه ش ــی هم ــی خوب ــتقبال عموم اس

به عنــوان خواننــده ای جــوان سر زبان هــا انداخــت،

ــه بعــد، تشــابه فــراوان در کلمه هــا و  امــا از جایــی ب

ترانه هــا، بــا واکنــش شــاعرانی ماننــد علیرضــا بدیــع 

و صابــر قدیمــی روبــه رو شــد و بعدهــا کار تــا جایــی 

پیــش رفــت کــه تعــدادی از شــاعران و ترانه سرایــان 

ــوق  ــع حق ــوع «تضیی ــا موض ــه ای ب ــار بیانی ــا انتش ب

مؤلفــان و حواشــی ایجادشــده توســط حمیــد هیــراد»

ــی  ــای جعل ــا و ترانه ه ــه کاره ــیدگی ب ــتار رس خواس

ایــن خواننــده شــدند.  در بخشــی از مــتن بیانیــه آمــده 

بــود:«در کشــور مــا، احــترام بــه حــق مالکیــت آثــار هــنری 

ــاعران  ــان، ش ــن می ــده و در ای ــت فراموش ش ــری اس ام

بســیاری نیــز قربانــی آن شــده اند.

از ســویی، عــدم واکنــش صنفــی نیــز 

بــه وخیم ترشــدن ایــن ناهنجــاری 

انجامیــده اســت. یکــی از وظایــف 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد، صیانــت از 

ــه  ــا زمانی ک ــت. طبیعت ــی اس ــار ادب آث

ــار  ــال آث ــئولیت پذیری در قب ــن مس ای

کســانی چــون مولانــا و شــهریار 

تبریــزی و ســیمین بهبهانــی وجــود 

نداشــته باشــد، شــعر و ترانــه ی امــروز 

نیــز از گزنــد دســتبرد نوآمــدگان در امان

 نخواهــد مانــد.» محمدعلــی بهمنــی، علــی ایلیــا،

ــکری، ــد عس ــت، حام ــرج زبردس ــی، ای ــعید بیابانک س

حســین غیاثــی، صابــر قدیمــی، مهتــاب یغــما، علی اکبر 

یاغی تبــار و جمعــی دیگــر از شــاعران و هنرمنــدان 

ــدد  ــد و درص ــه بودن ــن بیانی ــدگان ای ــه امضاکنن ازجمل

ــدون  ــر ب ــتفاده اث ــد اس ــواردی مانن ــق در م ــاق ح احق

کســب مجــوز از صاحــب اثــر، ضایع کــردن حقــوق 

ــام و  ــان، جعــل ن مــادی و معنــوی شــاعران و ترانه سرای

دســتبرد در مــتن بــدون اطــلاع و رضایــت صاحــب اثــر.

بیانیــه ای کــه صحبــت اصلــی آن بــا تهیه کننــدگان ایــن 

دســت آثــاری بــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه حقــوق 

پایمال شــده، فقــط بــه فکــر تهیــه آثــاری ســودآور بودنــد،

بــدون اینکــه بحــث منفعــت ملــی یــا ارتقــای فرهنگــی

 در میان باشد.

دیوان امام(ره) به جوانان جسارت پرداختن به 
ادبیات عرفانی بخشید 

دیوان امام(ره) در شش فصل، غزلیات، رباعیات، قصاید، مسمط،

ترجیع بند و اشعار پراکنده ایشان را شامل می شود. این مجموعه 

شامل ۱۵۰غزل،۱۱۸رباعی،۳۵شعر غزل گونه، قطعه و چند شعر 

پراکنده، سه قصیده، دو مسمط و یک ترجیع بند است.

مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و پژوهشگر اهل خراسان، در 

گفت وگو با خبرگزاری ایبنا، بیان کرد: شخصیت امام خمینی(ره) از 

لحاظ فقهی، سیاسی و انقلابی بسیار رفیع بوده و این امر سبب شده 

است وجوه دیگر شخصیتی ایشان ازجمله بعد ادبی و شاعربودنشان 

تحت شعاع قرارگیرد. ایشان نیز تا زمانی که در قید حیات بودند،

به نشر اشعار خود تمایل نداشتند. در چنین شرایطی وجه ادبی 

شخصیت امام(ره) و به ویژه شاعرانگی ایشان و مبحث شعرسرودن 

در زمان حیات امام(ره) چندان آشکار نشد. البته ادیبان و شاعران 
از نحوه نگرش امام(ره) و ادبیات ایشان متوجه می شدند که امام(ره)

به آستان ادبیات توجه دارند.او با تأکید بر اینکه شعر امام(ره) در 

گردونه شعر فارسی جایگاه درخوری دارد و قابل طرح است، توضیح 

داد: شعر امام(ره) از نظر سبک و صبغه، کلاسیک و سنتی است،

ولی مضامین به روز را شامل می شود. از نظر سبکی درواقع تلفیقی 

از سبک هندی و عراقی، البته با ذهن و زبانی امروزی است. در 

شعر حضرت امام(ره) غلبه با نگاه عرفانی است و با توجه به سابقه 

این گونه شعر که ریشه در سبک عراقی دارد، قالب شعری ایشان 

به این سبک متمایل شده است.این پژوهشگر با اشاره به اینکه 

قالب دلخواه امام(ره) غزل و رباعی بوده است، تأکید کرد: امام (ره) به 

هستی و انسان نگاهی عرفانی داشتند. این امر سبب شده است 

که با نگاه خاص عرفانی و عاشقانه شان بسیاری از تابوها را بشکنند 

و از نمادها و اصطلاحاتی استفاده کنند که بسیاری از فقیهان 

مخالف به کارگیری آن ها بودند. به عنوان نمونه می توان به بیت 

«در میخانه گشایید به رویم شب و روز/ که من از مسجد و از مدرسه 

بیزار شدم» اشاره کرد که اگر نگاهی سطحی به آن داشته باشیم،

تعجب می کنیم که یک فقیه از مدرسه و مسجد اعلام بیزاری کند 

و به میخانه مایل باشد، ولی وقتی نگاه عرفانی و ژرف به آن داشته 

باشیم، درمی یابیم که ایشان با نماد قراردادن میخانه و مسجد و 

مدرسه به عمق و حقیقت عرفان اشاره کرده اند.

او همچنین گفت: این نگاه خاص عرفانی امام(ره) به ادبیات و شعر،

به جوانان جرئت می دهد که به مطالعه و سرایش شعر در حوزه 
ادبیات عرفانی بپردازند.محدثی خراسانی افزود: در شعر امام(ره)
رویکردهای اجتماعی و سیاسی را هم مشاهده می کنیم و امام(ره)

خیلی خوب توانسته اند تلفیقی بین آموزه های اسلام و عرفان اسلامی 

با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متناسب با مسائل روز برقرار کنند.

پست اینستاگرام علیرضا بدیع بار دیگر یک نکته مهم را گوشزد کرد

جای خالی مشاوران ادبی

۳شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۶
۱۴۴۴ ۱۷ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۶

ترانه و ترانه سرایی در روزگار ما 
البته با مشکلاتی جدی تر هم 
روبه رو شده، اما نقطه روشن 
ماجرا آنجاست که کنشگری 

هدفمند و در قدم بعدی، حرکت 
صنفی را نیز به دنبال داشته 

است

ترانه و ترانه سرایی در روزگار ما 
البته با مشکلاتی جدی تر هم 
روبه رو شده، اما نقطه روشن 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

باشـگاه اسـتقلال: از بابت اینکه نتوانستیم جامی که 

حداقـل حق شـما هـواداران عزیز بـود را کسـب کنیم، 

عذرخواهـی می کنیم.

ویراسته

باشگاه استقلال: عذرخواهیم که نتوانستیم جامی را 

کسب کنیم که کمترین حق شـما هواداران عزیز بود.

نکته

 از واژه هـا و جمله هـای اضافـی و تودرتو بکاهیـم تا جمله مان 

روان و سـاده شود.

#زین_قند_پارسی

خبر

با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متناسب با مسائل روز برقرار کنند

معرفی 
کتاب

 محبوبه عظیم زاده

 آیا باید در یک بسته موسیقایی، ترانه را مهجورترین بخش آن بنامیم؟ ترانه هایی 

گزارش 
روز

که مانند بسیاری از آثار هنری دیگر، احترام و حق مالکیت معنوی، خیلی برایشان 

تعریفی ندارد و همین بی اهمیت بودن حق معنویت مالکیت، دست سودجویان را 

برای سرقت های ادبی مستقیم یا غیرمستقیم باز گذاشته است؛ ترانه هایی که شاید 

در بازار موسیقی ما دارد در یکی از وضعیت های مبتذل و سطحی خود دست وپا 

می زند و این وسط عده ای هم که به خیال خودشان می خواهند از این سطحی بودن فاصله بگیرند،

چنگ می اندازند به واژگانی مانند «زلف» و «باده» و «جام» و «یار» و این دست الفاظ، تا از این طریق به 

ادبیات کلاسیک تمسکی بجویند و بلکه برای شعر و ترانه خود قوامی بیابند؛ ترانه هایی که در غیاب 

مشاوران ادبی و ادبیات خوانده ها، به روی لب خوانندگان و دکلمه کنندگان می نشیند. طبیعتا آن ها 

که اهل معرفت و مطالعه و شناخت هستند، محصولی درست و درمان تحویل می دهند و آن هایی که 

نه، یک چیز متفاوت! این تفاوت می تواند در معنا باشد یا دستور زبان یا موسیقی و وزن. مصداق و 

نمونه هم کم نداریم. اما اصلا علت این صحبت ها چیست؟ پست تازه علیرضا بدیع، شاعر و ترانه سرای 

خطه خراسان، که نکاتی را در باب طریقه خوانش و دکلمه کردن اشعار یکی از آلبوم های قدیمی بیان 

کرده است؛ نکات ظریفی که علاوه بر جایگاه ترانه در یک محصول موسیقایی، اهمیت مشاوران ادبی 

برای تولید یک اثر هنری را نیز دوباره به ما گوشزد می کند. در این مجال، ماجرای پست آخر آقای 

شاعر را بیان می کنیم و گریزی هم می زنیم به اتفاقات ترانه محوری که در گذشته رخ داده است.

  معرفی کتاب «سقراط اکسپرس» 

درس های فیلسوفان مرده در باب زندگی
«سـقراط اکسـپرس» از آن کتاب هایـی اسـت کـه 

اگـر بخواهیـم بنـا به توصیه کتـاب درخوراعتنای 

«چگونـه کتـاب بخوانیـم»، زیر عبارت های مهم آن 

خـط بکشـیم یـا بـا اسـتفاده از ماژیـک فسـفری،

جملات درخشان آن را مشخص سازیم، در پایان 

کتابی خواهیم داشـت سراسر خط کشی شـده و 

رنگارنـگ؛ و از آن مهم تـر، ذهـن و قلبی شـفاف تر 

و مهربان تر.

و  ز  طنـا  ، ر پرشـو  ، ن ا د   فلسـفه ه  یسـند نو

خوش قلـم کتـاب، بـا انتخـاب چهـارده فیلسـوف 

ازجهان رخت بربسته، و از آن طرف، چهارده فعل 

ارادی اختیـاری و البتـه چنـد حالـت انفعالـی 

برخاسـتن، انسـانی، افعالـی ماننـد ازخواب 

شـنیدن، دیـدن، راه رفـتن و امـوری ماننـد 

پیرشـدن و مـردن، تناظـری یک به یـک بیـن 

آن چهـارده فیلسـوف و ایـن چهـارده عمـل 

برقرار کرده است. او کتابش را در سه بخش 

صبـح، ظهـر و غـروب سـامان داده؛ بـا فهرسـتی 

به یادماندنـی کـه حیـف اسـت بی یادکـرد از آن 

بگذریـم:

۱ـ چطـور مثـل مارکـوس آئورلیـوس از خـواب 

برخیزیـم؟ ۲ـ چطـور مثـل سـقراط حیـرت کنیم؟ 

۳ـ چطـور مثـل روسـو راه برویـم؟ ۴ـ چطـور مثـل 

ثـورو ببینیـم؟ ۵ـ چطـور مثـل شـوپنهاور گـوش 

دهیـم؟ ۶ـ چطـور مثـل اپیکـور لـذت ببریـم؟

۷ـ چطـور مثـل سـیمون وی توجـه کنیـم؟

۸ـ چطـور مثـل گانـدی مبـارزه کنیـم؟ ۹ـ چطـور 

مثـل کنفوسـیوس مهربـان باشـیم؟ ۱۰ـ چطـور 

مثـل سـی شـوناگون قـدر چیزهـای کوچـک را 

بدانیم؟ ۱۱ـ چطور مثل نیچه حسرت و افسوس 

نداشته باشیم؟ ۱۲ـ چطور مثل اپیکتتوس گلیم 

خـود را از آب بیـرون بکشـیم؟ ۱۳ـ چطـور مثـل 

سـیمون دوبووار پا به سـن بگذاریم؟ ۱۴ـ چطور 

مثـل مونتنـی بمیریم؟

هوشـمندی نویسـنده از همیـن فهرسـت کتـاب 

ینکـه هـم فیلسـوفان و  ؛ ا هویداسـت

متفکرانـی برگزیـده اسـت کـه وجـه عملی 

آن هـا و نوشـته ها و اعمالشـان دربـاره 

شـیوه زیسـتن و «چگونگـی هسـتی» بـر 

وجـه نظـری آن هـا غلبـه دارد و تأمـلات 

و افکارشـان دربـاره «چیسـتی و چرایـی 

هستی» و هم اینکه فعالیت ها و همچنین 

انفعال هایـی از حیـات آدمـی را انتخـاب 

کرده اسـت که شـاید در طول عمر انسـان 

مهم تریـن امـور باشـند. افـزون بـر این، دو 

دسـته انتخاب هوشـمندانه، کتاب و نویسـنده آن 

نقـاط قـوت دیگـری نیز دارند که اشـاره به پاره ای 

از آن هـا، خالـی از لطـف نخواهـد بـود:

 ایجـاد عطـش در انـواع خوانندگان (مبتدی،

متوسـط و حرفـه ای) بـرای شروع فلسـفه خوانی 

یا ادامه دادن و عمق بخشـیدن به آن

  پرداخـتن بـه تقریبـا همـه شـاخه های مهـم 

فلسـفه قدیـم و جدیـد و انتخـاب نماینـده ای از 

هرکـدام از آن هـا، ماننـد: رواقیگری و لذت گرایی 

از یونـان و روم باسـتان؛ اگزیستانسیالیسـم در 

هـر دو شـاخه موحدانـه و ملحدانـه آن؛ فلسـفه و 

لاخـره  ؛ و با یـی  گرا ؛ طبیعت ن شرقـی عرفـا

فلسـفه های تحلیلی و قاره ای

  معرفـی پرشـور انـواع و اقسـام کتـاب، فیلـم،

قطعه موسیقی، ترانه و دیگرآثار هنری، در خلال 

پرداخـتن بـه موضوع اصلی کتاب

  پیش بـردن مطالـب نظـری کتـاب بـه موازات 

تعریـف قصـه سـفرهای نویسـنده بـا قطـار (واژه 

اکسـپرس در عنـوان کتـاب می توانـد مشـعر بـه 

نـوع قطـار باشـد) و عمدتـا بـه محـل زیسـتن 

فلاسفه

  ارجاعـات بجـا و دور از افـراط و تفریـط بـه 

سـبک زندگـی معـاصر، به ویژه با اشـارات بهنگام 

به دخترخوانده نوجوان نویسـنده، و ایجاد حس 

هم ذات پنـداری در خواننده

  اسـتفاده هوشـمندانه از عنـصر طنـز 

در نـگارش و به اصطـلاح شـیرین قلمی 

نویسنده

  تسـلط سـتودنی نویسـنده بـر هـر دو 

جنبـه محتوایـی (از چـه گفـتن) و فرمـی 

(چگونه گفتن) کتاب

  ارجاعات درونی راهگشا و یاری رسان 

بـه تثبیـت هرچـه بهـتر مطالـب کتـاب؛

به گونـه ای کـه عملا در هر فصل، اشـاراتی 

هرچنـد کوتـاه بـه نـام فلاسـفه فصل هـای 

قبل می شود

ناگفتـه نمانـد کـه شـما خواننـدگان عزیـز ایـن 

کتاب درخشان، ضمن آشناشدن با اندیشه های 

کاربـردی و بـه درد زندگی خـور ایـن فلاسـفه 

بـزرگ، بـا بعضـی حقایـق (یـا بـه قـول جوانـان 

امـروزی، فکت هـای) مرتبـط بـا زندگی شـخصی 

آن هـا نیـز آشـنا می شـوید؛ ماننـد اینکـه «روسـو 

به طـور معمـول روزانـه ۳۲کیلومـتر پیـاده روی 

می کـرد. یک بـار ژنـو تـا پاریـس را پیاده 

رفـت؛ چیـزی حـدود پانصـد 

کیلومـتر؛ دو هفتـه تمـام راه 

«ثورو از جوانی  رفت.»(ص۷۰)؛

تـا می شـود گفـت آخـر عمـر،

یادداشـت های روزانه داشـته 

اسـت، حدود ۲میلیون کلمه.»

«سـیمون وی در  ۹۱)؛ (ص

شش سالگی که جنگ جهانی 

اول درگرفتـه بـود، بـه خانواده 

اعـلام کـرد کـه دیگـر شـکر 

نمی خـورد. چـون سربازهـای 

بیچـاره در خـط مقـدم شـکر 

گیرشان نمی آید.»(ص۱۶۵)؛

وار کتـاب  «نیچـه ابرانسـان 

ز  نوشـت؛ چهـارده کتـاب ا

یبـا  کـه تقر  ۱۸۸۹ ۱۸۷۲تا

هیچ کـدام آن موقـع خـوب نفروختنـد. او گاهـی 

خودش هزینه چاپ را تقبل می کرد.»(ص۲۶۱).

اکنـون کـه بـه نقـل مسـتقیم بخش هایی از کتاب 

پرداختیم، حیف است که به این پاره حکیمانه از 

صفحه۲۸۲ آن اشـاره نکنیم که «آدم های مختلف 

در دوره هـای مختلـف زندگـی از فیلسـوف های 

مختلـف خوششـان می آیـد. روحیـه سرکـش ثورو 

بـه مـذاق نوجوان هـا خوش می آید. کلمات قصار 

آتشـین نیچـه توجـه جوان هـا را جلـب می کنـد.

اگزیستانسیالیست ها و تأکیدشان بر آزادی باب 

طبع میان سال هاست. فلسفه رواقی اما خوراک 

آدم هـای مسـن تر اسـت؛ آن هایـی کـه دو پیراهن 

بیشـتر از بقیـه پـاره کرده انـد، با مشـکلات زیادی 

روبـه رو بوده انـد و معنـای فقـدان را می فهمند.»

و طبـق معمـول، پایان بخـش ایـن «سه شـنبه بـا 

کتـاب» اشـاراتی اسـت کوتـاه بـه هـنر مترجـم 

محترم در انتخاب برابرنهادهایی مانند گورنشان 

(به جای سنگ قبر) و ترکیب هایی مانند پادشاه 

پرسـش ها (بـرای سـقراط) 

هی  سـیا ن  سـلطا و 

(برای شوپنهاور) و در 

کل، ترجمـه سـلیس،

روان و دل نشین متن.

 سه شنبه های 
با کتاب (۵)

مامان، جدا  زن بودن این قدر سخته؟
درباره کتاب «مادر دوستت دارم» اثر ویلیام سارویان

محبی| ویلیام سارویان را شاید با نمایشنامه هایش بشناسید یا با 

کتاب «نام من آرام است» که حسابی پرفروش و پرطرف دار شد.

،Aram کتابی که خیلی ها معتقدند شخصیت اصلی آن یعنی

به هاکلبری فین مارک تواین شبیه است. این کتاب درواقع شرح 

حادثه هایی است که برای او رخ می دهد و ما قرار است آن را در یک 

فضای شاد و مفرح بخوانیم.«مادر دوستت دارم» ویلیام سارویان 

اما روایت زندگی مادر و دختری است که بعد از جدایی پدر و مادر،

پسر با پدر به سوی پاریس رهسپار شده و دختر با مادر به امید 

رسیدن به آرزوها عازم نیویورک می شوند. یک مادر سی وسه ساله 

و یک دختر نه ساله؛ مادر و دختری که حالا بهترین رفقای یکدیگر 

هستند و همه این ها از روز تولد «چشمک» شروع شد. روزی که به 

قول خودش چشم باز کرد و مادرش را دید و باهم دوست شدند! 

اما در این رابطه فقط مادر نیست که هوای دختر کوچکش را دارد 

و نقشی حمایتگرانه. بیشتر از او، این دختر قصه است که در حکم 

یک همراه و همدم و پشتوانه برای مادرش حاضر می شود و مسیر 

مقابل او را با حرف ها و دلداری ها و حتی شریک شدن در کارش،

برای مادر هموار و سهل می کند. مادری که دلش می خواهد در یک 

نمایش خوب در برادوی یک رل عالی بگیرد و به قول خودش دارد 

جوانی را پشت سر می گذارد و از این اتفاق حسابی به تنگ آمده.

«داستانای بی معنی، او دلش می خواهد یک بازیگر مشهور شود:

نمایشنامه های بی معنی، کارگردانای بی معنی. دیگه از تلویزیون 

خسته شده م و دلم می خواد توی تئاتر حقیقی بازی کنم.»،«توی همه 

مهمونیا از همه خوشگل تر منم، با همه تهیه کننده ها و کارگردانا و 

نویسنده ها و هنرپیشه ها روبه رو می شم اما هیچ کدومشون پافشاری 

نمی کنن و نمی گن حتما باید توی نمایشش شرکت کنم. هیچ کدوم.

از این وضع به تنگ اومده م. این دفعه باید فرصت رو از دست ندم و 

تو هم باید باور کنی. چون اگه باور کنی شانس می آرم.» کتاب پر 

است از تعاملات و دیالوگ های ساده بین یک مادر و دختر. گاهی 

سرشار از ناامیدی:«آدمی هستم شکست خورده؛ نه کسی هستم و 

«ولی  نه چیزی.» و گاهی سرشار از امید:

مامان جون تو هنرپیشه بزرگی هستی.»

یا «مامان هیچ کس تو رو از یاد نمی بره»

یا «باور می کنم که بهترین رل ها رو 

می گیری و ده برابر مریلین مونرو مشهور 

می شی.»چشمک آرزو دارد توپ انداز 

بیسبال شود اما بعد از اینکه مادر را به 

آرزویش برساند، مادری که در چشم 

دخترش زیباترین زن دنیاست و حالا 

دنیا را هم برای او به جایی زیبا بدل 

کرده است.

آدمی هستم شکست خورده نه کسی هستم و 

ولی 

باور می کنم که بهترین رل ها رو 

می گیری و ده برابر مریلین مونرو مشهور 

چشمک آرزو دارد توپ انداز 

بیسبال شود اما بعد از اینکه مادر را به 

 مادری که در چشم 

دخترش زیباترین زن دنیاست و حالا 

دنیا را هم برای او به جایی زیبا بدل 

کیلومـتر پیـاده روی 

 یک بـار ژنـو تـا پاریـس را پیاده 

 چیـزی حـدود پانصـد 

 دو هفتـه تمـام راه 

ثورو از جوانی 

یادداشـت های روزانه داشـته 

سـیمون وی در 

شش سالگی که جنگ جهانی 

 بـه خانواده 

اعـلام کـرد کـه دیگـر شـکر 

 چـون سربازهـای 

بیچـاره در خـط مقـدم شـکر 

وار کتـاب  نیچـه ابرانسـان 

ز   چهـارده کتـاب ا

یبـا  کـه تقر  

(به جای سنگ قبر) و ترکیب هایی مانند پادشاه 

پرسـش ها (بـرای سـقراط) 

هی  سـیا ن  سـلطا و 

(برای شوپنهاور) و در 

کل، ترجمـه سـلیس

روان و دل نشین متن

ی
تاب

 آف
مد

ح
ا

ی
نگ
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 او در ایــن پســت مجــازی 

مخاطبــش را خواننده هــا و آهنگ ســازان و 

همــه افــرادی می دانــد کــه اشــعار را دکلمه 

ایــن آلبــوم بــه مــن ثابــت کــرد 

قرارگرفــتن یــک شــعر در یــک محصــول 

موســیقایی چقــدر می توانــد بــه اشــتهار 

و همه گیرشــدن آن کمــک کنــد. مــن 

ــا نســخه تصحیح شــده  ــن رباعیــات را ب ای

دیــوان مولــوی به وســیله بدیع الزمــان 

فروزانفــر تطبیــق دادم و 

یــن  ا مشــخص شــد 

ــمان  ــا ه ــعار دقیق اش

رباعیات مشــهورند؛

کــه  ی  ا   مســئله

می توانــد دو نکتــه را 

 اینکــه 

ن  را رکا ند ا   ســت د

لبــوم  آ یــن  ا تهیــه 

اند  دســت گذاشــته 

موســیقی کــه نام هــای بزرگــی کنــار آن 

نشســته، کــم نبــوده اســت و بــرای 

ی  د یــا ز یــق  د مصا ق  تفــا ا یــن  ا

برشــمرد ن  تــوا   را می

افشــاری، از دیگرشــاعران روزگار 

هــای مــا، در واکنــش بــه صحبت 

 علیرضــا بدیــع نکتــه مشــابه دیگــری را 

از آلبومــی دیگــر گوشــزد کــرده و نوشــته 

«متأســفانه در آلبــوم به یادماندنــی  اســت:

رباعیــات خیــام بــه خوانندگــی اســتاد 

شجریان و آهنگ سازی فریدون 

شــهبازیان هــم

نتســاب  بحــث صحــت ا

ت عیــا با ر بعضــی 

حمــد  ا ی  جــرا ا ر  د

ــاملو ش

ی  هــا   نی خوا   غلط

فاحشــی صــورت 

و  ســت  ا گرفتــه 

سقراط اکسپرس
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